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  ۴۳۶خارج فقه نکاح ـ جلسه درس 

  آيت االله العظمي جوادي آملي دامت برکاتهحضرت 

  أعوذ باالله من الشيطان الرجيم

  بسم االله الرحمن الرحيم

به سه امر اشاره کردند و در امر دوم شش مسئله را  »ضيتفو«در مسئله ) هيعل رضوان االله تعالي(مرحوم محقق

 تفويض چون سه قسم بود، يک قسم خارج از بحث ١.ق کردنديک مطلب را تحقيذکر کردند و در امر سوم هم 

است و اين برابر آيه سوره » هبة النفس«است و آن اين است که تفويض نفس بکند، تفويض اصل نکاح بکند که 

قسم دوم تفويض اين . است و خارج از بحث است) مي االله عليه و آله و سلّصلّ(مخصوص پيغمبر ٢»احزاب«مبارکه 

رده نشود، د، نامي از مهر در متن عقد بنکنبذل  ود ننظر کن رفمهر را ص اينکه که نامي از مهر برده نشود، نه است

قسم سوم . طور نيست که مهر را اسقاط کرده باشند، نامي از مهر برده نشد اين ؛کنيم گويند ما تعيين مي ميبعد 

شود که  واگذار مي »أحدهما«منتها تعيين آن به  ،کنند که مهر بايد باشد که اصل مهر را مطرح مي استتفويض اين 

  .کنند اين قسم سوم را بعداً مطرح مي ؛ض در اصل مهر نيست، در تعيين مقدار مهر استتفوي

را گذراندند، به مسئله پنجم رسيديم که  گانه ششدر قسم دوم شش مسئله است که چهار مسئله از آن مسائل 

غة الرشيدة و لا الخامسة يتحقق التفويض في البال«: فرمودند .اين مسئله پنجم مربوط به تفويض قسم دوم است

يده اگر خودش بخواهد عقد خودش را اجرا کند شتفويض در بالغه ر ؛»يتحقق في الصغيرة و لا في الكبيرة السفيهة
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طوري که اصل عقد صحيح است تفويض مهر هم صحيح است چون او تحت ولايت نيست بنا بر  همان ،تواند مي

ري که اصل عقد او استقلالاً صحيح است، تفويض او هم طو اينکه بالغه رشيده باکره تحت ولايت نباشد، همان

پس تفويض در بالغه . اما کسي که بالغه نيست يا بالغه هست ولي رشيده نيست، اين تحت ولايت است ؛صحيح است

تفويض در صغيره يا بالغه غير رشيده که خارج از  ،رشيده بنا بر اينکه از ولايت خارج شده باشد صحيح است

است، اين صحيح نيست؛ لذا فرمودند به اينکه تفويض در بالغه رشيده  ست و تحت ولايت وليّتحت ولايت ني

  .در صغيره يا کبيره سفيهه صحيح نيست ،صحيح است

 ،اگر اينها را به عقد کسي در بياورد و صبغه تفويضي داشته باشد هستند، وليّ حالا اينها که تحت ولايت وليّ

صح العقد و ثبت لها مهر المثل بنفس العقد و فيه  بدون مهر المثل أو لم يذكر مهراً و لو زوجها الوليّ«چيست؟  حکم

را در عقد » مهر المثل«نامي از مهر نبرد يا کمتر از  و اين صغيره يا بالغه غير رشيده را عقد کرد ؛ اگر وليّ»تردد

طوري که  صحيح باشد، همان تام و او قرار داد، حکم چيست؟ آيا اين صحيح است يا صحيح نيست؟ اگر ولايت

قرار بدهد همه اين صور صحيح » مهر المثل«شخص درباره خودش اگر تفويض داشته باشد نام مهر را کمتر از 

  .او هم صحيح است »عليه يمولّ«است، براي 

د به در اينجا فرمودن .کنند هم اينجا دو نظر ذکر مي ١دو نظر ذکر کردند، »اولياي عقد«مرحوم محقق هم در بحث 

لم «ضع است يا يک نحوه تفويض ب اين که» بدون مهر المثل زوجها الوليّ«، اينکه اگر صغيره يا بالغه غير رشيده بود

ولي  ،»صح العقد« ـ که هر دو در قسم ثاني مندرج هستندـ اصلاً که اين هم يک نحوه تفويض است » يذکر مهراً

اين صغيره يا بالغه غير رشيده را  يعني اگر اين وليّ» بنفس العقدو ثبت لها مهر المثل « ،اين تفويض او درست نيست
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عقد کرد » مهر المثل«به کمتر از  اين وليّ ،عقد صحيح است» صح العقد و بطل التفويض«تفويضي عقد کند، 

، »دو فيه ترد«: فرمايند بعد مي .است اين حرف بعضي از بزرگان. شود ثابت مي» مهر المثل«گويند با نفس عقد  مي

؛ آا که آمدند اين »بنظره و هو أشبه منشؤه أن الوليّ له نظر المصلحة فيصح التفويض وثوقاً« :چرا؟ از چند منظر

نصف  او حالا استحقاق. را با رعايت مصلحت مشاهده نکردند تفويض را باطل دانستند براي اينکه ولايت وليّ

 .است حرفي ديگر است» مهر المثل«اگر طلاق بعد بود تمام  است و» مهر المثل«اگر طلاق قبل بود نصف  ؛است يا نه

؛ يعني ولايت بر تفويض ندارد، چرا؟ چون تفويض به »صح العقد و بطل التفويض«اصل زمينه را که اينها گفتند 

  .سود اين صغيره يا کبيره غير راشده نيست

سخن  .»فيه تردد«: دنفرماي کند و مي يو چه اينجا اين دو نظر را ذکر م »اولياي عقد«مرحوم محقق چه در بحث 

پس سخن در جايي است که ولايت ثابت است، . در رشيده که نيست، سخن در صغيره يا کبيره غير رشيده است

را در نظر بگيرد، اين دو مطلب؛ اگر مصلحت او و غبطه او را در  »عليه يمولّ«هم بايد غبطه  اين يک مطلب؛ وليّ

 »عليه يمولّ«رعايت غبطه و مصلحت  که شأن وليّ اگر وليّ. اين خارج از بحث است نظر نگيرد که ولايت نيست،

صحيح » مهر المثل«در آنجا بدون  ،اين مصلحت او را مراعات کرده و ديده که در اينجا تفويض صحيح است ،است

  .تفويض هم صحيح است ،پس اين عقد صحيح است ؛است

  را نکرد؟» مولّي عليه«ت اگر وليّ اشتباه کرد و رعايت مصلح: پرسش

ولي در صورتي که مصلحت را رعايت کرده باشد محل بحث  ،حالا اگر اشتباه کرد يک مطلبي ديگر است: پاسخ

فرمود به . اشتباهي در کار نبوده است و مرحوم محقق هم بحث را بردند روي اينکه يک امر عادي است و است

رها و مطلق است، چه وقت چنين فتوايي  بول داريد، ما که نگفتيم وليّاست و شما ولايت او را ق اينکه اگر اين وليّ
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 !حرف نزد گونه هيچ کسي اين! نافذ است؟ »عليه يمولّ«درباره  او هر کاري بکند نظر داديم که وليّ »فقه«را ما در 

چرا اين  ،»ليهع يمولّ«با در نظر گرفتن مصلحت . گيرد را در نظر مي »عليه يمولّ«حتماً غبطه و مصلحت  وليّ

و فيه تردد منشؤوه أن الولي له نظر المصلحة «: فرمايد اين فرمايش مرحوم محقق است مي !تفويض باطل باشد؟

شود، اگر طلاقي شد قبل از  با عقد ثابت مي» مهر المثل«پس اصل . »بنظره و هو أشبه فيصح التفويض وثوقاً

   .آميزش نصف است و اگر بعد از آميزش شد تمام است

فصل سوم از آن فصول مربوط به نکاح  شرايعدر  ؛دارند »اولياي عقد«مشابه اين تردد را مرحوم محقق در بحث 

يکي تعيين اولياء است و : در فصل سوم که فرمود اولياي عقد است، دو بخش است. است » في أولياء العقد«دائم 

بدون  إذا زوجها الوليّ«: مسئله ثانيه اين است تا مسئله است، در آن لواحق چند. يکي هم لواحق مربوط به مسئله

 ين، براي اينکه ا»تردد«فرمايد  مي ا کهآنج  ١.»هل لها أن تعترض فيه تردد و الأظهر أن لها الاعتراض  مهر المثل

صائب است  فرمايد که نظر وليّ اينجا که مي ؛رعايت کرده است» بدون مهر المثل« ،مصلحتش را رعايت نکرده است

  .شود، چون با غبطه و مصلحت اوست ي ميو عمل

  نسبت به عقد يا نسبت به مهر؟: پرسش

 يکي درباره اصل عقد است که اصل عقد باطل است يا نه؟: تا مسئله است حالا سه. نسبت به مهر است: پاسخ

عقد سخن دوم اين است اين عقد باطل نيست، عقد، . اگر عقد باطل شد، سخن از مراحل بعدي نيست يکي اينکه

اجازه  صحيح است سوم اين است که عقد فضولي نيست. امضا نکند تواند و ميتواند امضا کند  فضولي است مي
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بطلان عقد رأساً، فضولي بودن عقد رأساً، صحيح بودن . ولي او وقتي که بالغ شد درباره مهر خيار دارد ،خواهد نمي

  .مسئلهاست در عقد رأساً، ولي لازم نيست و خياري است، سه قول 

مصباح آقا شيخ محمد تقي آملي، صاحب ! خدا غريق رحمت کند شيخنا الأستاد مرحوم آقاي آملي بزرگ را

که يک وقتي هم به عرض شما رسيد ما اولين سالي که درس خارج شروع کرديم در  الهدي في شرح عروة الوثقي

ايشان چون هم شاگرد مرحوم آقاي نائيني و  .را ننوشته بودند شرح عروةايشان هنوز اين . ران، حوزه ايشان بود

آقا سيد ابوالحسن بودند، از يک طرف؛ و مکتب مرحوم قاضي را ساليان متمادي ادراک کردند، از طرف ديگر؛ 

 ۳۳ما اولين سالي که درس خارج رفتيم سال . روحيه ايشان مثل روحيه مرحوم آقاي طباطبايي و مانند ايشان بود

، »اصول«بود و نيم ساعت هم » فقه«رفتيم، نيم ساعت  صبح که مي. را چاپ نکرده بودندايشان هنوز اين کتاب 

ما چون با جزوه نويسي را آشنا نبوديم از ايشان خواهش کرديم شما آنچه را که . گفتند تا درس را مي همين دو

. قريرنويسي را ياد بگيريمنويسيد تا جزوه نويسي و ت نويسيد اين را مرحمت کنيد ما ياد بگيريم که چگونه مي مي

فرمودند اين جزوه را دادند که ما از روي آن بنويسيم  بود مرقوم مي عروةرا که شرح  عروةايشان همين اين تقرير 

بسم االله الرحمن الرحيم «: در تمام اين صفحات بالاي آن نوشته! من ديدم تمام يعني تمام. نويسي را ياد بگيريم تا جزوه

تمام صفحات نوشته ! نويسيم مي» بسم االله«نويسيم اول آن يک  ما معمولاً يک چيزي مي! »درکنييا صاحب الزمان أ

گوييم و  حالا ما هم ايام نيمه شعبان داريم، تبريک مي! »بسم االله الرحمن الرحيم با صاحب الزمان أدرکني«: بودند

بسم االله الرحمن الرحيم يا «: آن نوشته بودگونه درس خوانده بودند تمام صفحات بالاي  منتظر هستيم، آا هم اين

ايشان يک روزي در اثناي درس فرمودند که مرحوم محقق از بس عميق بود و مورد اعتنا ! »صاحب الزمان أدرکني

يک آقايي ترددات . شرح نوشتند شرايعبود در تمام نظرهاي ايشان کار شد که بعضي از فقهاي بزرگوار در ترددات 
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اين را ما از . »فيه تردد«: ه است که حتماً ريشه عميق فقهي دارد که ايشان در اينجا فرمودرا شرح کرد شرايع

را شرح کردند که اصلاً کتاب مخصوص همين است، شرح ترددات  شرايعايشان شنيديم که بعضي از بزرگان ترددات 

  .شرايع

هست هم باز تفاوت هست » فويضت«است با ترددي که در اين مسئله » اولياي عقد«بين ترددي که در مسئله 

، اينجا تردد اين است که نه، نظر او چون نظر مصلحت و »و الأظهر أن لها الاعتراض«: که آنجا يک تردد دارد

  .اي است کافي است غبطه

سوم . در اينجا که سه مسئله است که آيا عقد باطل است يا نه؟ دوم اينکه عقد صحيح است منتها فضولي است

گانه هم در اين مسئله مطرح  يح است فضولي نيست، ولي لازم نيست خياري است؛ اين آراء سهاينکه عقد صح

اما الآن نظر شريف ايشان اين است اصلاً ولايت در حوزه رعايت غبطه و مصلحت است، اگر مصلحت را . است

ست؛ يعني اينجا رعايت نکند که وليّ نيست و اين شخص فرزند اوست و اين وليّ مصلحت او را رعايت کرده ا

اين تردد ! چرا ما بگوييم اين تفويض باطل است؟. صحيح است» مهر المثل«تفويض صحيح است يا آنجا بدون 

و فيه تردد منشؤوه أن الولي «.است، منشأ آن اين است که نظر مصلحتي او نافذ است بنابراين دليلي بر بطلان نيست

تعيين کردند » مهر المثل«که اينها » التقدير الأول يو عل« .»هو أشبهله نظر المصلحة فيصح التفويض وثوقاً بنظره و 

کنند مثل  تعيين مي» مهر المثل«؛ اول که »لو طلقها قبل الدخول كان لها نصف مهر المثل«که نظر فقيه نافذ نباشد، 

تواند  ريافت که ندارد ميتعيين کردند حقِ د» مهر المثل«تعيين کردند يا » مهر المسمي«است، اگر اول » مهر المسمي«

  .تواند بگيرد قبل از أخذ مقداري يا نصف تمکين نکند، اما همه را که نمي

  .تعيين نباشد» مهر المثل«براي جاي هست که آنجا » مهر المسمي«: پرسش
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ردند؛ باشد، منتها نامش را ب» مهر المسمي«معناي آن اين نيست که حتماً غير از » مهر المسمي«بله، اين : پاسخ

آن وقتي نام بردند . برند برند و يک وقتي نام مي يک وقت است که اصلاً نام نمي. اين زن اين مقدار مهريه اوست

اما استحقاقش مربوط به آميزش . کردند» مهر المسمي«است؛ يعني به اندازه همان » مهر المثل«همان » مهر المسمي«

 يو عل«، ولي »أو طلقها قبل الدخول کان لها نصف مهر المثل«د است و اگر آميزش نشد و قبل از آميزش طلاقي ش

را اصلاً ذکر نکرد، » مهر المثل«براي اينکه وقتي که تفويض کرد آن صورتي که تفويض کرد و » ما اخترناه لها المتعة

» بقره«سوره مبارکه  ۲۳۶گوييم نظر او صحيح است و چون نظر او صحيح است آميزش که نشد، برابر آيه  ما مي

به نظر آا . ، برابر اين آيه به نظر ما بايد متعه باشد نه مهر﴿ما لَم تمسوهن أَو تفْرِضوا لَهن فَريضةً و متعوهن﴾که 

، به »مهر المثل«را طلب دارد و اگر آميزش نشد نصف » مهر المثل«گويند تفويض او درست نيست و او اصل  که مي

است مساسي هم که حاصل نشد متعه » لم تفرضوا لهن«است و چون » لم تفرضوا لهن«يين نشد، نظر ما چون تع

  .اين نظر ما و آن نظر آقايان است. است

ثابت است؟ نظر آا اين است که عقد بدون مهر اصلاً » مهر المثل«گويند تفويض باطل است  چرا آا که مي

آن . است مگر اينکه تصريح بکنند به عدم مهر» مهر المسمي«نشد شد که شد، اگر » مهر المثل«شود؛ اگر  نمي

روايات اين قبلاً . »لا عقد إلا بمهرٍ«، براي اينکه »ثبت لها مهر المثل«گويند چون مهر ذکر نکرد  بزرگواراني که مي

تا روايت  آنجا چند» ياءِ الْعقْدأَبواب عقْد النكَاحِ و أَول«باب دو از  ۲۶۴جلد بيست صفحه  سائلخوانده شد؛ يعني و

عن «نقل کرده است ) رضوان االله تعالي عليه(روايت دوم اين باب که مرحوم کليني. »لا عقد إلا بمهر«است که دارد 

يحنِ يب دمحلِ  يمينِ الْفُضب دمحم نيلَ عاعمنِ إِسب دمحم نع دمحنِ مب دمأَح نأَبِي  ع نع انِيناحِ الْكبأَبِي الص نع

﴿خالصةً : است در آنجا دارد» احزاب«که همان آيه سوره  »لَا تحلُّ الْهِبةُ إِلَّا لرسولِ اللَّه ص«: فرمود» عبد اللَّه ع



 
 

  ۱۴از  ۸: شماره صفحه                                   نکاحبحث 

﴾نينمؤالْم وند نم إِ« ١.لَك نِكَاح لُحصفَلَا ي هرا غَيأَم رٍوهتوانند نگيرند  منتها مهر نه جزء است نه شرط، مي  ٢»لَّا بِم

به رضاي طرفين؛ ولي اگر کسي صغيره بود يا کبيره غير رشيده بود وليّ او مهر ذکر نکرد، برابر اين روايات، اصل 

اين روايت دوم  .شود گويند عقد که بدون مهر نمي آا که ولايت را به اين معنا قبول نکردند مي. مهر ثابت است

  .است» ابواب عقد نکاح«باب دوم از 

عن عدة من أَصحابِنا عن سهلِ بنِ زِياد عن أَحمد بنِ محمد بنِ أَبِي «روايت چهارم اين باب هم که مرحوم کليني 

و ﴿سأَلْته عن قَولِ اللَّه عز و جلَّ «قل کرد اين است که ن» نصرٍ عن داود بنِ سرحانَ عن زرارةَ عن أَبِي جعفَرٍ ع

بِيلنها لفْسن تبهةً إِنْ ونمؤأَةً مرةُ إِلَّا «: است حکم اين چيست؟ فرمود»  احزاب«، اين سوره »٣﴾املُّ الْهِبحلَا ت

 لُحصفَلَا ي هرا غَيأَم ص و ولِ اللَّهسررٍلهإِلَّا بِم اگر يک » فقه«، اينها را در »لا ينبغي«مثل » لا يصلح«اين  ٤.»نِكَاح

  .طور نيست فقيه بگويد ظهوري در حرمت ندارد؛ اما در روايات اين

ن أَحمد بنِ ع يعن علي بنِ إِبراهيم عن أَبِيه و عن محمد بنِ يحي«روايت ششم اين باب که باز مرحوم کليني 

ما أَحلَّ اللَّه لنبِيه ص «: نقل کرد، فرمود» محمد جميعاً عنِ ابنِ أَبِي عميرٍ عن حماد عنِ الْحلَبِي عن أَبِي عبد اللَّه ع

منِين بِغيرِ مهرٍ و هي الْهِبةُ و لَا تحلُّ الْهِبةُ إِلَّا لرسولِ اللَّه ص أَنْ قَالَ و أَحلَّ لَه أَنْ ينكح من عرضِ الْمؤ يمن النساءِ إِلَ

نعم كذَل رٍ وهإِلَّا بِم نِكَاح لُحصص فَلَا ي ولِ اللَّهسرِ ريغا لالَ يفَأَمعت هليقَو ﴿ها لفْسن تبهةً إِنْ ونمؤأَةً مرام إِنْ و بِيلن

نِينمؤالْم وند نم ةً لَكصها خالحكنتسأَنْ ي بِيالن ٥.»﴾أَراد   

                                                
  .۵۰سوره احزاب، آيه. ١
  .۲۶۵، ص۲۰ وسائل الشيعة، ج ؛۳۸۴، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ٢
  .۵۰سوره احزاب، آيه. ٣
  .۲۶۵، ص۲۰ وسائل الشيعة، ج ؛۳۸۴، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ٤
  .۲۶۶، ص۲۰ وسائل الشيعة، ج ؛۳۸۷، ص۵، ج)ط ـ الإسلامية(الكافي. ٥
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ها گفتند عقد باطل است، بعضي گفتند عقد  اصل اين مسئله اين شد که اگر تفويضي کردند سه قول بود؛ بعضي

ست، عقد لازم نيست ولي وقتي او بالغه باطل نيست عقد فضولي است و بعضي گفتند عقد باطل نيست فضولي هم ني

  .شد حق نظر درباره مهر دارد

ثابت است به استناد اين نصوص است که اصلاً نکاح » مهر المثل«اينکه آا که گفتند ولايت در اينجا تام نيست 

ذي بِيده عقْدةُ أَو يعفُوا الَّ﴿تمسک کنند که » بقره«ها خواستند به آيه سوره مبارکه  برخي. شود بدون مهر نمي

شود زمام  معلوم مي عفو داشت، حق عدم اثبات هم دارد، وقتي حق است حق عفو دارد و کسي که وليّ ١﴾النكَاح

اگر حق عفو دارد، حق دارد اول مهر را ذکر نکند، براي اينکه مصلحت او پس  مهر ثبوتاً و سقوطاً به دست اوست؛

است که بعد » بقره«سوره مبارکه  ۲۳۷آيه . کند ه مبارکه مشکل فعلي ما را حل نمياين آيه سور. بيند را در اين مي

﴿لا جناح علَيكُم إِنْ طَلَّقْتم النساءَ ما لَم تمسوهن أَو  :ن بودکه درباره متعه بود اي ۲۳۶آيه . است ۲۳۶از همان آيه 

صورت اگر مهر نداديد، حرجي  دو در اين ؛الْمقْترِ قَدره﴾ الْموسعِ قَدره و علَي يتفْرِضوا لَهن فَريضةً و متعوهن عل

 .ض بود، دوبر شما نيست، چرا؟ براي اينکه مساس حاصل نشد، يک؛ مهر هم تعيين نکرديد، چون به صورت تفوي

اين  نظر کردند؛ مهر را صرف نخواهد، اما اگر با طيب نفس خودشان آمدند اي چون نکاح درست است که مهر مي

طور نيست که نکاح  ناي ،اگر اصلاً مهر را ذکر نکردند و نخواستندپس . نظير بيع نيست که بيع بدون ثمن باطل باشد

چيزي به همسرتان  اگرايي در کار نبود، دو؛ اينجا »يمهر المسم«پس اگر تماس حاصل نشد، يک؛ . باطل باشد

 ۲۳۷اما آيه . بود که قبلاً گذشت ۲۳۶اين آيه  .الْمقْترِ قَدره﴾ الْموسعِ قَدره و علَي علي﴿منتها  ،﴿لا جناح﴾نداديد 

 که ضلع قبلي ﴿و إِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن﴾: اي است که فعلاً محل بحث است، فرمود که در همين زمينه

                                                
  .۲۳۷سوره بقره، آيه. ١
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اما اگر مس  متعه است؛ نه تعيين مهر، جاي و اگر هيچ کدام نبود، نه مس بود ؛ن فَريضةً﴾﴿و قَد فَرضتم لَهاما  بود،

﴿و قَد فَرضتم لَهن فَريضةً فَنِصف ما  اما ﴿و إِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن﴾: نبود، ولي تعيين مهر بود

﴾متضاست پس همه اين حکمش روشن .فَر .  

! اين قرآن را بوسيديم گذاشتيم کنار. گويد ن باز کنيم، بايد ببينيم قرآن چه مياقبل از اينکه ما ده! اول يعني اول

گفتيم که اکثر اين آيات  ـ متأسفانهـ يا فرمايش مرحوم آخوند را  ف شده استتحري ـ معاذااللهـ يا  آن گفتيم آيات

و خوانديد و يعني ديديد ديديد  ،ةکفايدر ديديد  !ن را کنار گذاشته استن قرآاصلاً اي !ع استدر صدد بيان تشري

به اين  ،اي هست گويد اکثر اين آيات در صدد تشريع است که اصل نمازي هست و روزه ايشان مي! درس گفتيد

! ه کناررفت کنار که کنار که کنار ک قرآن اين! تمسک کرد آن نه عموم و تمسک کرد آناطلاق شود به  ميآيات نه 

همه اينها را ! چگونه حل کرده استکه  روايات  سراغ ، بعد برويماست اول بايد ببينيم قرآن چه گفته! اول يعني اول

تا   بود،زمان پيغمبر رساله عمليه آا همين قرآن کريم !؟براي تشريع است قرآن شفاف روشن کرده است، کجا اين

رساله يعني رساله عمليه . که روايات علني شد و حوزه علميه شد) ماسلام االله عليه(عصر امام صادق و امام باقر

مردم در صدر اسلام در زمان پيغمبر و در زمان حضرت امير در زمان امام حسن در زمان امام حسين در زمان 

به  دسترسي آا هم که نبود و اي حوزه !اينها احکام را از کجا ياد گرفتند؟. امام سجاد، همين قرآن کريم بود

  .هم کم بود) عليهم السلام(ائمه

﴿و قَد فَرضتم  اما ،﴿و إِنْ طَلَّقْتموهن من قَبلِ أَنْ تمسوهن﴾: حکمش را مشخص کرد، فرمود ۲۳۷در اين آيه 

﴾متضما فَر فةً فَنِصفَريض نفُونَ﴾ .پس همه را شفاف بيان کرد ؛لَهعا محل بحث ماست، اينجا محل که اينج ﴿إِلاَّ أَنْ ي

ذي بِيده عقْدةُ إِلاَّ أَنْ يعفُونَ أَو يعفُوا الَّ﴿ :کساني است که به آيه تمسک کردند اينجا محل تمسک استشهاد فقهاست،
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شما چرا گفتيد به اينکه اگر کسي تفويض کرد يا ذکر مهر نکرد يا مهر را تخفيف داد، اين باطل است و  .﴾النكاح

ما اينجا يعني . است اگر عفو کند حق با اوست ﴾قْدةُ النكاحبِيده ع﴿گويد کسي که  قرآن مي !است؟» مهر المثل«

در اينجا آيه  .که کاري نداريم ﴾ قَد فَرضتم لَهن فَريضةً فَنِصف ما فَرضتم﴿و با آن  ،کار داريم اينجا با  !اينجا

ت مصلحت شود سقوطاً و ثبوتاً رعاي پس معلوم مي. تواند عفو کند دار عقد بچه است مي مگويد که اگر کسي زما مي

او » مهر المثل«چرا بدون  !چرا مهر ذکر کردن او باطل باشد؟ !چرا تفويض او باطل باشد؟ او شرعاً مطاع است،

رعايت کرده است و گفته را  »عليه مولّي«است مصلحت و غبطه  فرمايد که او وليّ وقتي قرآن مي !باطل باشد؟

ذي بِيده عقْدةُ إِلاَّ أَنْ يعفُونَ أَو يعفُوا الَّ﴿فرمايد به اينکه  مي !گوييد باطل است؟ اينجا مهر کم کافي است، چرا شما مي

ول اگر ا است اما اگر عفو کند کافي. است، او اگر عفو کند کافي است دار عقد است و وليّ آن کسي که زمام ؛﴾النكاح

اين حرف آن بزرگواراني است که محقق از ! اول اگر تفويض بکند کافي نيست؟! مهر را کم ذکر بکند کافي نيست؟

ذکر » مهر المثل«آا گفتند به اينکه تفويض کرده يا بدون  ده است، چون محقق از آا دفاع کرده است؛آا دفاع کر

و لو «فرمايش آا اين بود که . ثابت است» مهر المثل«ه اينکه نه، ها نپذيرفتند گفتند ب بعضي کرده، حق با اوست،

چرا شما  ،»ه ترددصح العقد و ثبت لها مهر المثل بنفس العقد و في زوجها الولي بدون مهر المثل أو لم يذکر مهراً

 ،»ه و هو أشبهبنظر ن الولي له نظر المصلحة فيصح التفويض وثوقاًمنشؤوه أ«! گوييد که تفويض او باطل است؟ مي

  ! نظرش مرجع است؟ گويد وليّ نمي ۲۳۷مگر آيه  !نيست؟ مگر او وليّ

  .مياد» مهرالمثل«بعد از دخول : پرسش

ف آن به طلاق تنصياستقرار آن به دخول است، شود،  شأناً به وسيله عقد ثابت مي» مهر المثل«نه، اصل : پاسخ

   . »موراً ثلاثةفهاهنا أ«است؛ » قبل الدخول«
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است اگر عفو  ﴾ده عقْدةُ النكاحبِي﴿که  گويند به اينکه وليّ نمي ۲۳۷آيه دو فرمايد به اينکه آيا  وم محقق ميمرح

تواند مهر کم  ثابت شده را عفو کند، پس مي تواند مهرِ است مي ﴾بِيده عقْدةُ النكاح﴿که  اگر وليّ! کند صحيح است؟

تر که آيه  از اين روشن! تا تا چهاردو دو  ،﴾بِيده عقْدةُ النكاح﴿به يد کسي است که بگويد، زمام مهر سقوطاً و ثبوتاً 

که مهر کم تعيين کرده حتماً نظر او باطل  گوييد اين وليّ فرمايش محقق اين است که شما چرا مي. خواهد بگويد نمي

  !گوييد؟ چرا مي ،بدهيم» مهر المثل«است بايد 

  شده استچون مهر تعيين ن: پرسش

 گوييد که نظر اين وليّ باشد، چرا شما مي» مهر المثل«نه، چون در اينجا دارد که تفويض بکند يا بدون : پاسخ

بيده «شود که  تواند عفو کند، پس معلوم مي است و کل مهر را مي ﴾بِيده عقْدةُ النكاح﴿ اگر وليّ !درست نيست؟

را در نظر نگيرد ما هم  »عليه مولّي«رفته است، اگر غبطه و مصلحت را در نظر گ و، چون او غبطه ااست »المهر

 .درا در نظر بگير »عليه مولّي«آن است که مصلحت  اصلاً وليّ درست است حق با شماست،گوييم  حرف داريم مي

ر را در نظ »عليه مولّي«د، مصلحت آن است که اول مطالعه کند، مشورت کند، همه جوانب را در نظر بگير وليّ

آيد،  در اين است که اين مهر را عفو کند، وگرنه مشکلاتي مثلاً پيش مي »مولّي عليه« مصلحت که ديده وليّ. بگيرد

بله، اين تمسک ! است يا نه دانيد اين زيد وليّ يک وقت است که شما نمي !باطل است؟ گوييد اين کار وليّ چرا شما مي

اما شما قبول  ؛ما هم قبول داريم و همه آقايان دارند في هست کهحر به عام در شبهه مصداقيه خاص است، آن بله،

بايد مشورت کند، بحث  »لا و لابدإ«او  شرعي وليّ اوست، شرعي بحث ما در وليّاست و  کرديد که اين آقا وليّ

  .کندفکر کند، 

  .قدر متيقن آن همان صغيره است نه کبيره: پرسش
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آنجا که جاي ولايت . ه؛ اگر کبيره نيست که هيچ، از بحث خارج استحالا يا صغيره يا کبير! بسيار خوب: پاسخ

گويد به  هم مي ۲۳۷آيه . ها را بررسي کرده و ديده مصلحت اين است ها و نظرها و نظرسنجي است، همه مشورت

» واو«رچه گ ﴿يعفُونَ﴾اين  مؤنث اين هم براي مذکر آمده هم براي ـ جمع مؤنث سالم است  ﴿يعفُونَ﴾اينکه يا اين 

يا  ﴾ذي بِيده عقْدةُ النكاحأَو يعفُوا الَّ﴿ ـ ها يعني اين زن ﴿إِلاَّ أَنْ يعفُونَ﴾چون  نث سالم است،جمع مؤ براي دارد ولي

آنجا که  ست؛تمسک به عام در شبهه مصداقيه است و جاي تمسک ني! يا نه است آنجا که ما شک داريم وليّ. آا وليّ

. گوييم اگر رعايت نکند که ما هم نمي ت کند،ولايتش قطعي است يعني بايد مصلحت را رعاي است، يولايتش قطع

اگر عفو او  است، عفو او ممضاء است؛ ﴾بِيده عقْدةُ النكاح﴿است و  فرمايد به اينکه اگر اين وليّ اينکه محقق مي

مهر تعيين نکرده يا تفويض  چرا اگر وليّ. است شود ثبوتاً و سقوطاً مهر به دست وليّ ممضاء است پس معلوم مي

  !گوييد اين کار، کار باطلي است؟ عقد را بسته، شما مي» مهر المثل«کرده يا بدون 

تمسک  »ابواب عقد نکاح«شود به روايات دو باب از  آن آقاياني که گفتند اصلاً عقد بدون مهر نمي» فتحصل«

» بقره«سوره مبارکه  ۲۳۷مصاب است به استناد آيه  ايند به اينکه نظر وليّفرم اينکه محقق و امثال محقق مي. کردند

بنابراين اگر مصحلت را ياد نکرده باشد که . تواند عفو بکند مي و، ا﴾ذي بِيده عقْدةُ النكاحأَو يعفُوا الَّ﴿: که دارد

  .را انجام داده، درست است سنجي کرده، مشورت کرده، همه کارها اگر مصلحت ست؛ امااصلاً ولايت ني

، چون او »مهر المثل«بدون تواند أمه خود را با تفويض عقد کند يا  اما آن فرع اخيري که ذکر کردند که مولا مي

اين روشن  ،»و يجوز أن يزوج المولى أمته مفوضة«فرمايد به اينکه  مي ندارد؛ اين فرع اخير مطلبي. ستمالک ا

تحليل کند که يک نحوه تمليک منفعت است، اگر أمه را به عقد کسي در بياورد تفويضاً  تواند است؛ اگر چنانچه او مي

  .اين صحيح است و محذوري ندارد» مهر المثل«بدون 
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 »ينو الحمد الله رب العالم«


